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 :چكيده 
، در باب آواشناسي    مخارج الحروف از مصـنفّات ابوعلـي سـينا رسـاله اي است موسوم به              

آواها ، بر حسب    در مقالـة حاضر كوشيده ايم ملاكهاي ابن سينا را در توصيف و طبقه بندي                . عربـي 

يافـته هـاي آواشناسي جديد ارائه كنيم و نشان داده ايم كه بوعلي در تمييز طبقات آوائي دو مختصّة       

محـل تولـيد و شـيوه تولـيد را بـه طور نظام مند استفاده كرده ، و ليكن از مشخصة واكداري يا هر              

غير عربي مذكور را با اصل در پايان ، فهرست آواهاي . مختصّـة سـنّتي مشـابه آن بهـره نبرده است        

 فارسي دري آنها مطابقت داده ايم
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. از تأليفات ابن سينا يكي هم رساله اي است در باب كيفيت حدوث حروف، يا به بيان زبانشناسي امروز، آواشناسي زبان عربي           

حروف، مخارج الصوت و     حدوث ال  معرفةاسباب حدوث الحروف،    : نـام رسـاله را در نسـخه هـاي خطـي بـه اخـتلاف ضبط كرده اند                    

، و تاريخ نگارش آن نيز به تحقيق دانسته نيست، جز اينكه به گفتة جوزجاني در اصفهان تأليف شده و لذا تاريخ آن  بايد پس از                           الحروف

رساله به درخواست ابومنصور محمد بن علي بن عمر ، ). مقدمة رساله، ص هشت( هجري باشد كه شيخ به اصفهان رفته است        ٤١٤سـال   

اين اثر  . نگاشته شده است  ) مقدمة رساله ، ص هشت    (از بـزرگان ري و نديمـان صـاحب بـن عـبّاد، كه بوعلي با او مناظره اي هم داشته                      

 با تصحيح انتقادي و ترجمه و يادداشتهاي اسباب حدوث الحروف يا مخارج الحروف شمسـي تحت عنوان    ١٣٣٣نخسـتين بـار در سـال        

 .تل خانلري در دو روايت و بر اساس نسخة بريتيش ميوزيوم به طبع رسيدعالمانة شادروان دكتر پرويز نا

در ايـن مقال قصد داريم تا با نظر به آواشناسي جديد گزارشي از اين رساله عرضه كنيم؛ در اين راه البته معيارهاي آواشناسي                        

حميل نخواهيم كرد و تنها هر جا كه توصيفات و          جديـد را كـه عمدتاً محصول پژوهشهاي زبانشناسان دوران اخير است بر كار ابن سينا ت                

دسـته بنديهاي شيخ با اصطلاحات و طبقه بنديهاي نوين مشابهت كامل يا قابل دفاع داشته باشد، به جاي آن توصيفات اين اصطلاحات را   

 اساسي را اساس كار خود قرار بنابراين، دو پرسش. بـه كـار مي بريم تا مشخص گردد يافته هاي او چقدر با آواشناسي جديد مطابقت دارد                 

 .بنابر محتواي رساله، چه ملاكهاي توصيفي در بررسي آواها به كار رفته، و ديگر آنكه، آيا اين توصيفها نظام مند و منسجم هستند: داده ايم

م، در شرق و     نزد تقريباً تمامي پژوهندگان قدي     حرفنخست آنكه، اصطلاح    : پيش از ورود به بحث ذكر دو نكته لازم مي نمايد          

اين اصطلاح در تداول تجويديان جهان اسلام بيشتر در معناي          . غـرب عـالم مطالعـات زبانـي، توسعاً به معناي آوا استعمال مي شده است               

اما نكتة  مهمتر    . ابن سينا نيز به اين سنّت پايبند است       . استفاده كردند   مصوّت  در معناي   *حركت بـه كـار رفت و در مقابل آن، از            صـامت 

 ـ  چيزي بيش از آوا مراد كرده باشند و گويا دامنة توسّع معناي اين اصطلاح وسيع تر از حرفنكه، بـه نظر مي رسد تجويديان از اصطلاح        اي

 مي توان به آواهامستلزم خبط موضوع است و لازم به ذكر نيست كه فقط در مورد   » مخرجِ حرف «ايـن بـوده اسـت، زيـرا سخن گفتن از            

پس محقق مشاهده گري چون ابن سينا و ديگران چرا عالماً و عامداً از مخارجِ  . اه توليد صوت بحثي به ميان آورد      درستي از مخرج و جايگ    

بحث مي كردند؟ پاسخ رايج بدين سؤال به طور خلاصه اين بوده است كه نظريه به سلطه و غلبة سرمشق و گفتمانِ نوشتاري بر                        » حروف«

. ما نيز در آغاز اين مقال همين نظر را مطرح كرديم.  استعمال كرده و هنوز هم مي كنند     آوا ي را به معنا   حرفشـفاهي، محققـان اصـطلاح       

هنگامي كه به دقت مي نگريم مي بينيم حاصل توصيفهاي اين پژوهندگان همان واحدهاي آوايي است                . پاسـخ ديگـري نيز محتمل مي نمايد       

يرند، يعني اگر هر يك از اين واحدهاي آوايي را بر روي محور همنشيني در كـه، بي كم و بيش، در درون نظام واجشناسي زبان قرار مي گ       

كـنار واحدهـاي معيّـنِ ديگري قرار دهيم و بر روي محور جانشيني با واحدهاي مشخصِ ديگري جايگزين كنيم، ارزش واجي آنها ثابت                    

ي از واجهاي زبان است كه چنانچه به توليد      بديـن سـان، مـي تـوان گفت كه حاصل توصيف اين محققان در واقع فهرست كامل                 . مـي شـود   

                                                           
 در نظر آنان، مصوت چيزي نبود مگر . اعراب، مانند ديگر ملل سامي زبان، مصوتها را واحدهاي كلامي مستقل نمي دانستند«*

 )٥٦: ١٩٦٨خليل سمعان، (».، يعني عنصري كه اساساً جزئي از صامتِ قبل از خود به شمار مي رفت»حركت«
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 نزد تجويديان معنايي قريب به      حرفلذا، چه بسا كه اصطلاح      .  ناميده مي شوند   آوافيزيكـي و عضوي برسند و نمود و تجلّي مادّي بيابند،            

د مشابه ديگري مي گويد، اين است كه       روبينز در مور  . اچ. البته بايد توجه داشت كه مراد ما، همانگونه كه آر         .  را نـيز افـاده كرده است       واج

 به خوبي بر مي آيد كه اينان خود را در چارچوب نوعي درك و تصور شمي از اصول                   ]عرب– بخوانيد ايراني  [از آثـار آواشناسـان هندي       «

ون يك واقعيت مجرد   هيچ مفهومي را كه شبيه مفهوم واج باشد و بتواند همچ           ] بخوانيد عربي  [رسائل هندي   . واجشناسي دنبال مي كرده اند    

 ) ٣٠٨: ١٣٧٠روبينز، (» .نظري قلمداد گردد، طرح و شرح نمي كنند

سببهاي پديد آمدن حرف ها به حسب اختلاف در         «نكـته ديگـر آنكه، ابن سينا در مقدمة رساله اعلام مي كند ، هدفش بررسي                 

، در سراسر رساله فقط به      )١٠١ادداشتهاي رساله، ص    ي(است، اما ، همچنان كه خانلري نيز اشاره كرده است           ) ٦٠-٥٩ص  (» شـنوده شدن  

مي پردازد و از بحث صفات مربوط به كيفيّات شنيداري آواها ) Articulatory Phonetics/آواشناسي توليدي(اسـباب تولـيد آوا   

 .بازمي ايستد) Auditory Phonetics /آواشناسي شنيداري(

با بحثي موشكافانه در باب فيزيك صوت و .  تأليف شده استدر خصـوص بحـثهاي رسـاله بـايد گفت در شش بخش كوتاه         

بخش (، وصفي عمومي از مكانيسم توليد آواها در اندامهاي گفتار به دست مي دهد               )بخش نخست (بـيان، ويژگـيهاي صـوت آغاز مي شود          

، )بخش چهارم( مي كند، چگونگي توليد يك يك آواهاي عربي را بحث)بخـش سوم (، توصـيف دقيقـي از حـنجره و زبـان مـي كـند           )دوم

، و در خاتمه، وصفي از صداهاي غيرگفتاري        )بخش پنجم (شـماري از آواهـاي مشـابه عربـي را از زبانهـاي ديگر ذكر و توصيف  مي كند                     

 ).بخش ششم(مشابه با آواهاي عربي مي آورد 

 علت ايجاد امواج صوتي     ، هر دو را   )قرع (كندو  ) قرع (كوبنكـته شـايان توجـه در بخـش نخسـت رسـاله اينكه، ابن سينا                 

توصيفي كه از پديد آمدن امواج صوتي مي كند و به ويژه نحوة دريافت امواج در گوش بيروني            .  را علت كلّي آن مي شمرد      كوبمي داند و    

 .و پردة گوش چنان است كه گويي انسان متني امروزي در آواشناسي آكوستيك مي خواند

اين .  مي شمارد كه به صوت عارض مي شودهيئتيآوا را .  دوم چشمگيرتر استدانش ابن سينا در باب فيزيك صوت در فصل

طرحها و  «سـخن، انسـان را بـه يـاد تعبـير هلـيدي، زبانشـناس برجسـته مكتـب لندن مي اندازد كه صوت را مادة اوليه اي مي دانست كه                                

انيم كه اين طرحها، در اولين سطح تحليل، طرحهاي        ، و مي د   )٢١ : ١٣٧٠به باطني،   . نك(بر آن تحميل مي شود      ) patterns(» الگوهايـي 

آنها نيست ) زير و بمي(ديگر آنكه، بوعلي در ادامه سخن نشان مي دهد، به خوبي واقف است كه تفاوت اصوات در ارتفاع   . آوايـي هستند  

 ؛ همچنين ثمره، ١٠٤ادداشتهاي رساله، ص به ي. نك. (و چه بسا آواهايي كه در زير و بمي به هم ماننده اند ولي غالباً با هم متفاوت هستند                 

همچنين از  . بوعلي اين تفاوت را به ديگر صفات اصلي صوت نسبت مي دهد و اين با علم فيزيك صوت كاملاً سازگار است                    ). ١٦: ١٣٧١

رقّت  (و شكافتگي و پراكندگي   ) compression/تراكم مولكولي (علـت پديـد آمـدن زير و بمي با اصطلاحات وابستگي و پيوستگي               

 .اجزاي موج نام مي برد) rarefaction/ مولكولي
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در توليد همخوانهاي زبان ) تامّ و غيرتامّ(سـپس در همـان فصـل ، بر اساس مباني آكوستيكي فصل نخست، به دو نوع حبس             

د همخواني را منوط به گرفتگي      در مراجع امروزي آواشناسي نيز تولي     . عربي قائل مي شود كه باز هم با آواشناسي نوين كاملاً  مطابقت دارد             

و حبس تامّ غيرتامّ دقيقاً :    ) ١٣٦٤؛ يارمحمدي، ٥٣: ١٩٩٢؛ لدِفوگد،٤٢ : ١٣٧١به ثمره، . نك(يا تنگي در جايي از مجراي گفتار مي دانند 

و ) داراي حبس تامّ  (ا به مفرد    آنگاه ابن سينا، بنابر نوع حبس صامتها ر       . مـترادف است با مكانيسم بسته و مكانيسم باز در آواشناسي امروز           

 شديدهتقسيم مي كند كه گويا تا آن زمان در كتب تجويد سابقه نداشته و بنابر سنّت سيبويه بايد اصطلاحات                    ) داراي حبس غيرتامّ  (مركب  

بويه و حروف   ، هرچند كه فهرست حروف شديدة سي      )٤-٤٣: ١٩٦٨خليل سمعان ،    . به يادداشتهاي رساله  . نك( را به كار مي برد       رخـوه و  

سپس درجه حبس برخي از صامتها را ذكر مي كند، چه از            ). ١٠٤به يادداشتهاي رساله، ص     . نك(مفـرد ابـن سـينا با هم بسيار متفاوت اند          

، ) ذكر مي كند   z] [ را كوتاهتر از     ð] [في المثل حبس    (، و چه از حيث مدّت       ) را غير تامّ و قوي مي داند       [♦]مثلاً حبس   (جهـت قوّت    

به هرحال  .  درجه حبس همة صامتها را به طور منسجم مشخص نمي كند، و وانگهي درجه حبس از مشخصات تمايز دهنده نيست                    هرچند

 بازشناخته - با اختلافِ اندك–، بوعلـي بـا قائل شدن به دو نوع حبس و نيز درجات حبس، بسياري از طبقات آوائي آواشناسي جديد را    

را بـنا بـه اصطلاحات   ) از جهتـي  (n] [،m] [،] [l،b] [،d] [ ،t] [ ،t] [، )از جهتـي  (d] [،j]  [ ،q،  [k]] [صـامتهاي  : اسـت 

     ، γ] [ ، ð] [،ð] [،θ] [،  z] [،s] [،s] [ ، š] [ ، γ] [ ، x] [،ħ] [،[♦] ، h] [،♣] [ مي دانسته و     انسداديامـروزي مـا از طـبقة        

] [f،] [w ، ] [y      را ذيل عنوان مستقلي نياورده، اما توصيفي كه از توليد شي ساي-انسدادي شـمرده است؛    سايشـي ها   را از طـبقه ] [j 

ذكر كرده، اما  [n] و m] [ها را خيشومي ؛ )٧٤ص ( سايشي اين صامت را مي شناخته-مي آورد نشان دهندة آن است كه ماهيت انسدادي

كه ابن سينــا در مكـانيسـم توليـد صـامتهـا،       افزون بر اينها، ملاحظه مي كنيم       ). ٨١-٨٢ص  (هـا را تحت عنوان مستقل نياورده است       روان

، اما بايد گفت    )٦٤ص  (را به خوبي باز مي شناسد و كاملاً آواشناسانه توصيف مي كند           ) release (رهشو  ) crest (گيرشدو مرحـلة   

و در پايان بخش    ). ١٤٨: ١٣٦٩به حق شناس،    . نك(را نمي شناخته است     ) closure (گرايشكـه مـرحلة مقـدّم بر آن دو، يعني مرحلة            

دوم از مشخصـات ديگـري نـيز نـام مـي برد كه هيچ يك واجي و تمايز دهنده محسوب نمي شوند و در توصيفات بوعلي نيز جنبة ثانويه                              

نرمي  يا سختيِ اندامهاي گفتار و نرمي  يا سختي حبس، مقدار هواي محبوس، و                : دارند، و عمدة اين مختصات واجگونه اي به قرار زير اند          

 ). كه دوباره به بحث اين صفات باز خواهيم گشت(گردي يا پهني 

، ابن سينا اجزاي )١٠١يادداشتهاي رساله، ص (در بخـش سـوم رسـاله كـه بـه نظر خانلري در تمام كتب تجويد سابقه ندارد                   

يا اري تي  (بي نامغضروف ) ٢(در جلو، ) همان تيروئيد يا اصطلاحاً سيب آدم (تُرسي/دَرَقيغضروف ) ١: (حنجره را چنين توصيف كرده

به يادداشتهاي  . نك(، اما اشاره اي به وجود تارآواها نمي كند        )احتمالاً، كري كوئيد   (طرجهالي/مكبّيغضـروف   ) ٣(در پشـت آن و      ) نوئـيد 

ن بود كه نتوانستند  همانا اي  ] تجويديان جهان اسلام   [تنها كمبود مشاهداتي آنها     «؛ و انسـان از ايـنجا در مـي يابد كه چرا            )١٠٥رسـاله، ص    

 ).٢١٥: ١٣٧٠روبينز، (» تشخيص دهند سازوكار تمايز واكداري و بيواكي در همخوانها چيست
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جايگاه توليد و شيوة توليد،     /در بخـش چهـارم كـه در واقع بخش اصلي رساله است، صامتها بر حسب دومعيار اصلي، مخرج                  

ر بحث از بخش دوم رساله گفتيم، مشخص شده اند، هرچند بايد توجه دسـته بـندي شـده انـد و طـبقات آوايـي مختلف، به قراري كه د                

 .داشت كه جايگاه توليد، همانگونه كه از نام رساله نيز بر مي آيد، در نظر ابن سينا  از اولويت برخوردار است

وعلي نيز همچون ديگر    و اضـافه بر جايگاه و شيوة توليد كه نزد آواشناسان امروز دو معيار عمدة دسته بندي صامتها هستند، ب                   

او همچنين از سيبويه و پيروانش .  بيواكي باشد، بي اطلاع بوده است      –تجويديان روزگار خود از ملاك سوم آواشناسي كه همانا واكداري           

و ) معادل اصطلاح بيواك   (مجهوره و حروف    همس و   جهر بيواكي را  با صفات ثانوية        –هـم تبعيـت نكـرده اسـت كـه تمايـز واكداري              

). ٢١٥: ١٣٧٠ همچنين روبينز، ٣-٤٢: ١٩٦٨؛ خليل سمعان، ١٠: ١٣٧٣به مشكوه الديني، . نك(بيان مي كرده اند  ) برابـر با واكدار    (وسـه مهم

ناميد و تقريباً در مورد اغلب صامتها ذكر و         » مقدار هوا «در توصـيفات ابـن سـينا همچنيـن به صفتي برمي خوريم كه مي توان آنرا مختصّة                   

است و برخلاف آواشناسي جديد كه آنرا مختصِّ صامتهاي         ) aspiration( به گمان ما اين همان ويژگي دمش         .مشـخص شـده اسـت     

♣] [ و t] [نظير(انسدادي بيواك و از مشخصه هاي پيش بيني پذير و حشو مي داند، ابن سينا آنرا هم در مورد صامتهاي انسدادي بيواك             

). s] [ و   h] [ و   ћ] [(، و حتي هم در خصوص برخي سايشي ها          )[q]مثلاً  (واكدار  ذكـر مـي كـند، هـم در مورد بعضي انسداديهاي             ) 

ناميد و بنا بر توصيفاتش اين      » رطوبت«عـلاوه بـر ايـن مشخصـه، مختصة ديگري را در مورد اغلب صامتها ذكر مي كند كه مي توان آن را                        

    ؛ دو مختصة گردي    [n] وj  ،[š]  ،[z]  ،[s]  ،[ð]، [l]] [ ، k] [،γ] [ ، x] [ ، ћ] [،[♦]: ناميد» مـرطوب «صـامتها را مـي تـوان        

)roundness (سخت –و نرم)lax-tense (سستيِ حبس بيان مي كند–پهن و سختي–را با اصطلاحات گرد . 

هشتم /  و امـا در مـورد ترتيـب مخـارج صامتها در اين رساله، گفتني است كه دانشمندان ايراني و عرب از سدة دوم هجري                        

 را در توصيف  موانع خروج صوت وضع كردند و به روشي عمل كردند كه چه بسا از پيش از اسلام موجود بوده  مخرجميلادي، اصطلاح   

به روبينز،  . به همانجا؛ و براي نظر مخالف آن نك       . نك(، و يـا احياً از هنديان بدانها رسيده بود            )١٠٢بـه يادداشـتهاي رسـاله، ص        . نـك (

به هرحال، توصيف مخارج را از جايگاه       ). ٢١٣: ١٣٧٠به روبينز،   . نك(، و يا احتمالاً از مطالعه آثار نوياني حاصل كرده بودند            )٢١٥: ١٣٧٠

 العيناين روش نخستين بار در      . پسـين، يعنـي حـنجره و حلـق شروع مي كردند و به جايگاه پيشين، يعني لبها و خيشوم، ختم مي نمودند                      

ابن سينا در اصول پيرو اين روش است، اما         .  سيبويه استفاده و تثبيت مي شود      الكتابديده مي شود و سپس در       خلـيل بـن احمد فراهيدي       

ترتيب صامتهاي  ). ١٣٠يادداشتهاي رساله، ص    (همانگونـه كه خانلري هم اشاره مي كند، ترتيب حروف نزد سيبويه و بوعلي متفاوت است               

جدول ذيل آورده ايم و از مجموعه مشخصاتي كه در بخش چهارم رساله آمده، در اين          گانـة عربـي در رسـاله بـه قراري است كه در               ٢٩

 .جايگاه توليد و شيوة توليد بسنده كرده و از مشخصات غير تمايز دهنده و واجگونه اي چشم پوشيده ايم/ جدول به ذكر مخرج
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  شيوة توليد

 توصيف آواشناسي جديد
 نوع حبس ج هوانحوة خرو

 

 جايگاه توليد/مخرج
 

 صامت

 ♣] [ حنجره غيرتامّ رانش شديد هوا چاكنايي،انسدادي،بيواك
 h] [ حنجره غيرتامّ رانش و سايش هوا چاكنايي،سايشي،بيواك
دروني ترين جاي گلو به سوي  غيرتامّ رانش هوا و سايش رطوبت حلقي، سايشي،واكدار

 حلق
[♦] 

 و [♦]رانش هوا، شديدتر از  حلقي، سايشي ، بيواك
 پراكندگي رطوبتها

 ћ] [  ، كمي جلوتر[♦]هم مخرج  غيرتامّ

 [x] حد مشتركميان ملازه وكام غيرتامّ رانش و سايش شديد هوا ملازي، سايشي، بيواك
 [q] [x]دروني تر از مخرجِ  تامّ رانش شديد هوا ملازي، انسدادي، واكدار

 γ] [ [q]اندكي بروني تر از مخرج غيرتامّ [x]رانش هوا ضعيف تر از  ملازي ، سايشي،واكدار

 ، شكافتگي شديد γ] [مانند  پسكامي، انسدادي، بيواك
 رطوبت

 γ  [k]] [هم مخرج تامّ

كامي، انسدادي، سايشي، -لثوي
 واكدار

رانش و سايش و صفير هوا و 
 رطوبت

 j] [ سطح كام تامّ

 [š] ح كامسط غيرتامّ سايش و صفير هوا و رطوبتها كامي، سايشي، بيواك-لثوي
لثوي، انسدادي، واكدار، -دنداني

 حلقي شده

رانش و انفجار هوا ، بدون لرزش 
 رطوبتها

 تامّ

 )از جهتي(
 ، j] [بروني تر از مخرج 
 نرمي لثه

[d] 

 [s] [d]نزديك مخرج  غيرتامّ سايش هوا بدون لرزش رطوبتها لثوي ، سايشي، بيواك

لثوي ، سايشي، بيواك، حلقي 
 شده

 [s] كام و سختكام غيرتامّ دون لرزش رطوبتهاسايش هوا ب

سايش و لرزش و صفير هوا و  لثوي ، سايشي، واكدار
 رطوبتها ، اندكي تكرير

 [z] [s] و [s]نزديك مخرج  غيرتامّ

لثوي، انسدادي، بيواك ، -دنداني
 حلقي شده

 t] [ سطح كام و سختكام تامّ »كند«رانش شديد هوا بر اثر 

 t] [ سطح كام و سختكام تامّ »كند«رانش هوا بر اثر  ادي، بيواك لثوي، انسد-دنداني
 d] [ سطح كام و سختكام تامّ [t]رانده شدن هوا سست تر از  لثوي، انسدادي، واكدار-دنداني
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  شيوة توليد

 توصيف آواشناسي جديد
 نوع حبس نحوة خروج هوا

 

 جايگاه توليد/مخرج
 

 صامت

 θ] [ سرِ دندانها غيرتامّ سايش و صفير هوا ميان دنداني، سايشي، بيواك
، θ] [سايش و صفير هوا كمتر از  ميان دنداني، سايشي، واكدار

 رها شدن رطوبت

 ð] [ سرِ دندانها غيرتامّ

ميان دنداني، سايشي، واكدار، 
 حلقي شده

روان شدن و صفير ضعيف هوا و 
 سايش رطوبت

 ð] [ [z]پيش از مخرج  غيرتامّ

روان شدن هوا، چسبيدگي  واكدارلثوي،روان، 
 رطوبت

 l] [ [ð]تقريباً هم مخرج  تامّ

لرزش هوا از يك سوي زبان و  لثوي، لرزشي، واكدار
 تكرير، چسبيدگي رطوبت

 r] [ [l]هم مخرج  غيرتامّ

 f] [ لب ودندانهاي پيشين غيرتامّ سايش هوا و صفير ضعيف  دنداني ، سايشي، بيواك-لبي
 b] [ لب تامّ »كند«رانش هوا بر اثر  واكداردولبي، انسدادي، 

، وزش هوا »كند«رانش هوا براثر  دولبي، خيشومي، واكدار
 در خيشوم

 m] [ لب تامّ

 تامّ [m]وزش غنه بيشتر از  لثوي، خيشومي، واكدار

 )از جهتي(
 n] [ [t]اندكي بالاتر از مخرج

، فشار هوا »كند«رانش هوا بر اثر دولبي، روان، واكدار
 [f]كمتر از 

 w] [ [f]جايگاه  غيرتامّ

رانش يكبارة هوا، فشار هوا  كامي، روان، واكدار
 ضعيف، صفير ضعيف

 y] [ [t]هم مخرج  غيرتامّ

 

 [: و امـا در دسته بندي مصوّتها، ابن سينا نخست به جوهر واكيِ مصوتها اشاره مي كند و سپس واكه هاي زير را باز مي شناسد                         

[ā      ،كوتـاه و بلند ] َ[و  ] ا [û   كوتاه و بلند، و زمان توليد مصوتهاي بلند را دو برابر مصوتهاي كوتاه ذكر مي كند كه با يافته هاي آواشناسي 

به هرحال ، نمودار واكه هاي عربي، بنابر توصيفات         ). ٥٧: ١٩٦٨خليل سمعان،   .(جديـد در بـاب مصـوتهاي عربـي كلاسيك مطابقت دارد           

 دسته  –كه نقش واجي نداشته اند      – مي دهد كه ابن سينا تمام واكه هاي اصلي را، به جز گونه هاي گويشي                 رسـاله، در زيـر مي آيد و نشان        

 ):٥٧-٨: ١٩٦٨خليل سمعان، (بندي كرده است

i:/ī  u:/ū 

 

a:/ā 
 

 ابن سينا. بخـش پـنجم رسـاله بـه صـامتهايي مـي پـردازد كـه شبيه صامتهاي عربي هستند وليكن در آن زبان يافت نمي شوند                   

مشـخص نمـي كند كه اين همخوانها را از كدام زبان يا زبانهاي غير عربي ذكر كرده است، اما اگر سخن دكتر صادقي را مبنا قرار دهيم كه                      
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: ١٣٥٧صادقي، (»مسـلم است كه ابن سينا واجهايي را كه در زبان متداول در محيط پيرامون خود رايج بوده وصف كرده است       «: مـي گويـد   

 : آواهاي مذكور را به قراري كه در زير مي آوريم با آواهاي فارسي آن عهد مطابقت دهيم، مي توانيم)١٢٣

كـاف خفيفِ بدل از قاف در زبان عربي، كه بر نگارنده معلوم نيست كدام صامت است، وانگهي، اعراب را چه حاجت كه                       . ١

جيمي . ٣ فارسي است؛    č] [، كه همان    »چاه«در كلمة   جيم  . ٢ خفيف توليد كنند؛     k] [ كه در زبانشان موجود بوده است      q] [بـه جـاي     

    به گمان ما همان است كه، بنا بر توصيف دكتر صادقي از واجهاي دري، بر عكس j] [، و اين »گاهـي بـه مانـند زاي نزديك مي شود    « كـه    

] [j         فارسـي رسـمي كـه از d   و ž    ،تشـكيل شـده است ] [dž اجزايش عبارتند از ، d و z يعني ،] [dzهم اكنون نيز در اصفهان ، كه 

، و چـه بســا    »به مانند سين نزديك مي شود     «جيمي كه   . ٤؛  )١٢٤: ١٣٥٧صادقي،  (متداول است ولي به سرعت در حال از ميان رفتن است            

 ts] [، يعني s و t تشكيل شده، از tš] [، š و t امروز كه از č] [ فارسـي در تلفـظ آن عصـر بوده، و برعكس      č] [ همــان    j] [ايـن 

 همان فقرة پيشين است    j] [، به گمان ما اين      »به مانند صاد نزديك مي شود     «جيمي كه   . ٥؛  )٥-١٢٤: ١٣٥٧صادقي،  (تشـكيل مي شده است      

. ٦؛ )١٢٥: ١٣٥٧صادقي، ( عربي ذكر كرده استs] [ و j] [كه به سبب اجزاي تشكيل دهندة تلفظش، حمزة اصفهاني نيز تلفظ آن را ميان 

 فارسي امروز   ž] [، كه همان    »ژرف«شينِ زايي، مثلاً در كلمة      . ٨سينِ زايي در زبان مردم خوارزم؛       . ٧باز معلوم نشد؛    شـينِ صـادي، كـه       

. ١٠ است؛ [R]راء غيني، كه در واقع همان صامت ملازي و غلطان      . ٩؛  )١٢٢-٤: ١٣٥٧به صادقي،   . ك.براي توضيحات مفصلتر ر   (اسـت   

. ١٢ زنشي و يا هجايي است؛       r ، يعنـــي    ſ] [راء مطبق، كه به احتمال فراوان       . ١١ برگشتي باشد؛    rراء لامـي، كـه به احتمال زياد همان          

فاء . ١٤ برگشتي و يا هجايي است؛ l ، يعني �] [لام مطبق، كه همان . ١٣ برگشتي؛ r است، يعني ґ]  [راء طايـي، كـه به احتمال زياد   

 دانسته، يعني صامت    b] [ و   f] [امت همان است كه حمزة اصفهاني تلفظ آن را ميان           ، و اين ص   »كه نزديك به همانند شدن به باء است       «

     ناميده اند، و در آواشناسي جديد آن را با   ) Ψ ( بوده است و در كتب قديم آن را فاء اعجمي          b] [دولبـي واكـدار سايشـي كـه واجگونـة           

] [β)  پيروزي«باء مشدّد، مثلاً در كلمة      . ١٥؛  )١٠٧لري بر رساله، ص     ؛ همچنين يادداشتهاي خان   ١٢٦: ١٣٥٧صادقي،  (نشان مي دهند  ) بـتا «

ميم و نوني كه بدون رها كردن هوا به بيرون توليد شود، و اين دو صامت به احتمال قريب                  . ١٦ فارسي است؛ و سرانجام،      p] [كـه همان    

باقي مانده ) مقعد(=» قنّ« در كلمة كردي  هجايي است كه هنوز هم در برخي گويشهاي فارسي، مثلاnً و m، يعني   [n]و  [m]بـه يقين    

 .است

         فصـل ششـم و پايانـي رسـاله بـه تولـيد غيرگفـتاري و مكانيكـي آواهاي عربي مي پردازد، كه بي ارتباط با آواشناسي عاطفي                            

 )Phonétique Impressive (نيست).١٠٣به يادداشتهاي خانلري بررساله، ص . نك. ( 

ي كه ابن سينا از صامتها و مصوتهاي زبان عربي آورده، نظامِ آواشناختيِ منسجمي فراهم كرده    بـر پايـة آنچه گفته آمد، توصيفات       

 .است كه در نظر محقّق امروزي نيز دستاوردي است بزرگ و ارجمند
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  ، مقابله و تصحيح و ترجمة پرويز ناتل خانلري، انتشارات بنياد فرهنگمخارج الحروفبوعلي سينا، . ١

 .١٣٤٩ايران، 

 .١٣٧٥، انتشارات مهيا، فرهنگ اصطلاحات تجويداسرار، مصطفي، . ٢

 .١٣٧٠، انتشارات اميركبير، توصيف  ساختمان دستوري زبان فارسيباطني،محمدرضا، . ٣

 .١٣٧١، مركز نشر دانشگاهي، آواشناسي زبان فارسيثمره، يداالله، . ٤

 .١٣٦٩نتشارات آگاه، ، ا)فونتيك(آواشناسيحق شناس، علي محمد، . ٥

 .١٣٧٠، ترجمة علي محمد حق شناس، نشر مركز، تاريخ مختصر زبان شناسياچ، . روبينز، آر. ٦

 ، بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس درآمدي بر آواشناسي زبان عربي و تجويد قرآنزندي، بهمن، . ٧
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 .١٣٦٤، مركز نشر دانشگاهي، درآمدي به آواشناسييارمحمدي، لطف االله، . ٩
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